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پرواز بر فراز آشیانه فاخته
تارا اســتادآقا: فیلم «جوکر» تــاد فیلیپس قبل از  �

آنکه فیلمي باشــد در وصف شــرورترین شــخصیت 
نوســتالژیک ســینما، فیلمي انساني اســت در مدح 
دیوانــگان و مطــرودان جامعــه. آنچه شــخصیت 
جوکــر را با بــازي حیرت انگیز «واکیــن فونیکس» از 
دیگر جوکرهاي تاریخ ســینما کــه اغلب کاراکترهایي 
آنارشیست و نیهیلیست هستند، متمایز مي کند، زمینه 
متفاوتي است که فیلم ســاز براي پروراندن شخصیت 
ســمپاتیک او انتخاب کرده. شخصیتي ضدجامعه که 
ریشــه هاي هویت  گم شــده و ســرگردانش در دستان 
یک نامادري ســایکوتیک و خودشیفته است. کودکي 
«آرتور فلک» که در شــرایط بحراني با  ضرب و شــتم 
مداوم همراه بوده، شــخصیت را در میان سالي با تیکِ 
خنده هاي شــدید عصبي مواجه مي کنــد. آرتور فلک 
در نقش غمگین ترین جوکر دنیا با آســیب هاي شدید 
مغزي، رفته رفته در بطن سیستم کثیف پیرامونش که 
با شــهر گاتهام گره مي خورد و رفتارهاي ضدانســاني 
اطرافیانش کــه هریک به نوعي او را مورد خشــونت 
مــداوم لفظي-فیزیکي خــود قرار مي دهنــد؛ مانند 
هیولایي نحیف، آرام آرام رشد مي کند، فربه مي شود و 
ویران شــهر گاتهام را به تسخیر خود در مي آورد. فیلم 
فیلیپس، روایتي اســت در رثاي مفهوم مذموم شــر؛ 
شــري که مفهوم هگلي شــر در همان نگاه خیره اي 
ســاکن اســت که از پیرامونش چیزي جز شر دریافت 
نمي کند و در ســینماتوگرافي خود برجســته مي کند. 
فیلم که با نفوذ در شــخصیت آرتور فلــک با روایتي 
ایزوله پیش مي رود، به مونولوگي طولاني شبیه است 
که از زبان دیوانه اي روایت مي شــود؛ مملو از خشــم 
و هیاهو که هیچ معنایــي ندارد. فیلیپس با تبعیت از 
تکنیک هم ترازي در صحنه هاي خونین و خشونت باري 
که آرتور فلک رقم مي زند، نه فقط ســمپاتي مخاطب 
را بر مي انگیزانــد؛ بلکــه حــس شــورش، عصیان و 
همذات پنداري ژرفي را در مخاطب احیا مي کند. نگاه 
کنید به صحنــه اي که فلــک در پلکان هاي محوطه 
متــرو، آخرین جوان بازمانده گــروه کارمندان ثروتمند 
توماس وین را مي کشــد. نماي بسته چهره فلک بعد 
از شلیک آخرین گلوله در پس زمینه روشني از نورهاي 
مدور ایستگاه مترو روشن مي شود که معناي تلویحي 
ســکانس را به  نوعي تطهیر و رستگاري دروني سوق 
مي دهــد. معناي واضح تر تکنیک هم تــرازي به مثابه 
همذات پنداري عمیق مخاطب با شخصیت شرور، در 
سکانس قتل مادر به دست فلک اتفاق مي افتد. آفتاب 
درخشان و شدید روز که در «بک گراند» عمل ارتکاب به 
قتل اتفاق مي افتد، در میزانسني دیالکتیک مفهوم قتل 
را از عملي غیر اخلاقي و پلید به مفهومي تقدیس یافته 
و معنوي بدل مي کند. فیلم ســاز در این سکانس پا را 
فراتر مي گذارد و در اقدامي هنجارشــکنانه، احساس 
فلک را با حرکتي دروني برآمده از ناخودآگاهي کاراکتر 
در هم مي آمیزد: حمام نور که آرتور در زیر اشعه هاي 
قدرتمنــد آفتاب اقدام بــه شســتن ناپاکي هاي تمام 
دوران زندگــي اش مي کند و یک سرنوشــت تراژیک را 
در «گروتسک»ی نوراني فرو مي برد. از طرفي «جوکر» 
تــاد فیلیپس برخلاف جوکرهاي پیشــین، رگه هایي از 
حقیقت جویي در شخصیت را آشکار مي کند که اغلب 
در چنین فیلم هایي مختص شــخصیت بتمن اســت. 
در ســفر اودیســه وار آرتور فلک براي کشــف هویت 
واقعي اش با شخصیتي  حقیقت جو مواجهیم که براي 
دســت یافتن به واقعیت دروني اش با اراده اي راســخ 
گام برمي دارد و از مرگ  هراســي ندارد. فیلم «جوکر» 
خواســته یا ناخواســته بیانیــه اي نژادپرســتانه ایراد 
مي کند. نگاه کنید به سکانس هایي که فلک در مقابل 
روان پزشــک دولتي سیاه پوســت خود در ابتداي فیلم 
قرار مي گیرد. آرتور هر بار از رنج بحران وجود داشــتن 
ســخن مي گوید و درمانگر زن سیاه پوست درباره او و 
احوالاتش بي تفاوت است؛ یا نگاه کنید به سکانسي که 
فلک زیر مشــت و لگد نوجوانان سیاه پوست در حال 
له شدن است. در سکانس پایاني باز هم روان درمانگر 
بیمارســتان رواني یک زن سیاه پوست است. فلک در 
مقابل او نیز ناخودآگاه، رفتاري تدافعي و بســته دارد 
و او را به ناداني متهم مي کند. روزنه هاي بســته عشق 
در شخصیت آرتور فلک نیز با یک زن سیاه پوست گره 
مي خورد. رابطه اي که فلک براي دستیابي به آن وارد 
فانتزي و اوهام مي شود. فانتزي ها زماني رخ مي دهند 
که همه چیز تیره و تار مي شــود و شخصیت نمي تواند 
پاســخي مشــخص در واقعیت براي ارضاي مسئله 
حــاد دروني اش پیدا کند؛ آنها شــکاف یا ترک معیني 
را مي پوشــانند. در سکانس بعد از قتل مادر به دست 
فلک، آرتور ناخودآگاه وارد خانه ســوفي مي شــود تا 
کمــي از بحران روحي بعد از ارتکاب به قتل آســوده 
شــود. گفت وگوي کوتاه و کنــش بینامتني مکرري که 
وام گرفته از کنش پایاني و سقوط شخصیت «تراویس 
بیکل» در فیلم «راننده تاکســي» اســت، با پایاني باز 
همراه مي شود که بیرون آمدن آشفته و حیران فلک را 
از آپارتمان ســوفي نمایش مي دهد. برداشت تلویحي 
از ایــن صحنه مي تواند بــا ارتکاب به قتل ســوفي و 
دخترش به دســت فلک همراه باشــد. در پایان فیلم، 
پس از کشته شدن توماس وین و همسرش، بروس که 
قرار است بتمن آینده باشد، در میان اجساد والدینش و 
ویران شهري محتوم که در محاصره موش ها و آدم ها 
قرار دارد، حیــران و مغموم باقي مانده اســت. آرتور 
فلک که در تیمارســتان رواني دستخوش یکي دیگر از 
خنده هاي عصبي بي امانش اســت، دلیل خنده هایش 
را جوکي مي داند که فکرش را به خود مشــغول کرده 
اســت. تصویر بلافاصله کات مي شــود به ســکانس 
مذکوري کــه بتمن را نمایش مي دهــد. بتمني مانند 
جوکر، گرفتار در ترومایي هولناک که قرار اســت از دل 

جوکر شرور زاده شود. 

نقد

پیام دبیر جشنواره فیلم فجر به 
سینماگران

گــروه هنــر: «ابراهیــم داروغــه زاده»، دبیــر  �
سی وهشــتمین جشــنواره فیلم فجــر، خطاب به 
هنرمندان سینما نوشت: هنر آفرینی شما، مرهمی 
اســت بر قلــوب زخمی مخاطبان تــان که قطعا، 
شــرایط کاهش آلام و دردهای شــان را نیز فراهم 
می کند. به گزارش روابط عمومی جشــنواره فیلم 
فجر، متن دلنوشته «ابراهیم داروغه زاده» به شرح 
زیر اســت: «به نام آرامش بخش دل ها؛ هنرمندان 
شریف و فرهیخته ســینمای ایران.  در شرایطی به 
استقبال سی و هشتمین جشنواره  فیلم فجر می رویم 
کــه آحاد ملت نجیب ایران، در داغ از دســت دادن 
عزیزترین های شــان، در سانحه ناخواسته  هوایی به 
سوگ نشســته اند.  بر هیچ وجدان منصفی پوشیده 
نیست که هنر آفرینی شما، مرهمی است بر قلوب 
زخمی مخاطبان تان که قطعا شــرایط کاهش آلام 
و دردهای شــان را نیــز فراهم می کنــد.  تاریخ این 
ســرزمین، حضور پر  شــور و مهرتان را در کمک به 
آســیب دیدگان حوادث طبیعی و شورآفرینی های 
مدنی فراموش نخواهد کرد. هر ســاله، میلیون ها 
ایرانی در سراســر کشــور و حتی خــارج از مرزها، 
مشــتاقانه و بی صبرانــه، منتظر تماشــای آثارتان 
هستند تا در ســایه آن، کینه، نفرت و عصبیت را از 
وجودشان پالایش کنند.  بی شک، احترام به استقبال 
این مردم که شــما یکی از ســتارگان زندگی شــان 
هســتید، تألیف قلوب و نزدیکی دل ها را به همراه 
خواهد داشت. ستاد اجرائی جشنواره فیلم فجر با 
رعایت همه شــئونات، ضمن ابراز همدردی مجدد 
بــا خانواده های داغدار، تمام اهتمام خود را ضمن 
تعاملات فرهنگی با شــما، مصروف همدلی های 
صادقانــه خواهند کرد؛ چرا که باور دارد ســینما و 
ســینماگران ایرانــی، همچنان، اســباب مباهات و 
ســرافرازی این ســرزمین را تضمین خواهند کرد. 
 کوچک ســینمای ایران، ابراهیــم داروغه زاده، دبیر 

جشنواره فیلم فجر ۳۸».

فیلم های کوتاه جشنواره برلین 
گروه هنر:  ۲۴ فیلم از ۱۸ کشور جهان برای کسب  �

جایــزه خرس طــلای بهترین فیلم کوتــاه هفتادمین 
جشــنواره بین المللی فیلــم برلین رقابــت خواهند 
کرد. فهرســت فیلم هــای کوتاه این اســت:  «۲۰۰۸» 
به کارگردانــی «بلیک ویلیامز»/ کانــادا - «در ورودی 
شب» به کارگردانی «آنتون بیالاس»/ فرانسه- «آلیتچ 
منفــی» به کارگردانــی «لاورنس بونوین»/ ســوئیس 
- «آتکوریمــاس» بــه کارگردانی «لاریناس باریســا»/ 
لیتوانی - «دلیل مرگ» به کارگردانی «یوتی میستری»/ 
آفریقای جنوبی - «کســی که بــاران را حمل می کند» 
به کارگردانی «ماریانا متیویر»/ کانادا - «یک تظاهرات» 
بــه کارگردانی «ساشــا لیتوینســتوا» و «بنــی واگنر»/ 
آلمــان - «کَف» به کارگردانی «عمــر الهامی»/ کانادا 
- «فیلیپینــی» به کارگردانی «راقائل مانوئل»/ فیلیپین 
- «روح مکان» به کارگردانی «آدرین ماریگو»/ فرانسه- 
«دختــر و بــدن» بــه کارگردانی «شــارلوت مارس»/ 
استرالیا - «روز ناشناس» به کارگردانی «اکال میتال»/ 
هند - «انســان» به کارگردانی «عمر استرنبرگ»/ رژیم 
صهیونیســتی - «چگونه ناپدید شویم» به کارگردانی 
«رابین کلنگل»، «لئونارد مولنر» و «میشــل استامپ»/ 
اتریش - «ایستگاه هانتســویل» به کارگردانی «کریس 
فیلیپونه» و «جمی ملتزر»/ فرانســه-  «گل آذین» به 
کارگردانــی «نیکلاس اشــمیت»/ آلمــان - «این کوه 
مناســب نبود، محمــد» به کارگردانی «میلی پشــر»/ 
فرانســه - «کهکشــان همــزاد مــن» بــه کارگردانی 
«ساشــا سویرسکی»/ روســیه - «پلی بک. تمرین یک 
خداحافظــی» بــه کارگردانــی «آگوســتین کامدی»/ 
آرژانتیــن- «پس مــا زندگی می کنیم» بــه کارگردانی 
«رانــد ابوفکر»/ بلژیــک - «Stump the Guesser» به 
کارگردانی «گای مادین»، «اوا جانسن» و گالن جانسن»/ 
کانادا - «T» به کارگردانی «کیشا ویترسپون»/ آمریکا - 
«منطقه یونیــون» به کارگردانی آدام میکس»/ آمریکا 
- «Veitstanz/Feixtanz» بــه کارگردانــی «گابریــل 

استوتز»/ آلمان – غیررقابتی. 

خبر

سال هفدهم    شماره 3625 هنرپنجشنبه   26 دي 1398

گــروه هنــر: در چنــد روز گذشــته در برخی 
فضاهای مجازی و در صدا و سیما در برنامه ای 
به برخی سینماگران توهین شد. این توهین ها 
واکنــش دبیر جشــنواره  فیلم فجــر، واکنش 
رئیــس ســازمان ســینمایی و در نهایت خانه 
ســینما و کانون کارگردانان سینما را به همراه 

داشت.
در اوایل هفته مســعود کیمیایی  به دلیل 
انتشار ویدئویی و اعلام انصرافش از جشنواره 
فیلــم فجــر در فضای مجــازی کــه البته از 
ســوی تهیه کننده اش تأیید نشــد، از طرف یک 
مجری صداوســیما مورد توهیــن قرار گرفت 
که این روند واکنش ابراهیم داروغه زاده، دبیر 

جشــنواره  فیلم فجر را به همراه داشت که از او 
دفاع کرد.

همچنین  در پی توهین به رخشــان بنی اعتماد، 
کارگردان ســینما ،  در یک برنامــه تلویزیونی، خانه 
سینما، حســین انتظامی، رئیس سازمان سینمایی و 

کانون کارگردانان سینما واکنش نشان دادند. 
همچنیــن روابط عمومــی خانه ســینما هم در 
بیانیه ای به درخواست رؤسای صنوف و جمع کثیری 
از اعضــای خود، اعتــراض خود را به صدا و ســیما 

درباره توهین به یکی از فیلم سازان اعلام کرد. 
متــن بیانیه خانه ســینما به شــرح زیر اســت: 
«سال هاســت رســانه  انحصــاری ملی کــه مدعی 

ارتقــای فرهنگ و هنر و دانــش اجتماعی و حقوق 
شــهروندی اســت؛ نه فقط از انجام تکالیف ملی و 
اصلی اش جا مانــده؛ بلکه هرازچند گاهی با خروج 
خود از مرزهای اخلاق و انسانیت -به بهانه دفاع از 
ارزش ها- را در شبکه های متعددش به رخ می کشد 
و در مســیر این مأموریت، چه چهره هایی شاخص تر 
از هنرمندان جامعه بــرای آنکه هدف تخریب قرار 
گیرنــد؟ اهانت اخیر و بی شــرمانه صدا و ســیما به 
بانویی محتــرم از جمع کارگردانان ســینمای ملی 
ایــران و فرزند هنرمنــدش، پیش و بیــش از آنکه 
خدشه ای به ساحت اعتبار و ارزش این سرمایه فاخر 
فرهنگی و هنری کشور وارد کند، برای ما سینماگران 

و همه کسانی که ســینمای اجتماعی او را در تمام 
این ســال ها دنبــال کرده اند، گواه گویایی اســت بر 
تداوم عامدانه روند ایجاد تفرقه و تخریب از ســوی 

سازمان یادشده.
خانه ســینما به درخواســت رؤســای صنوف و 
جمع کثیــری از اعضای خود، در ایــن بیانیه ضمن 
اعلام وظیفه اخلاقــی، فرهنگی، حرفه ای و صنفی 
خود در حراست از حیثیت همه اعضا- به ویژه یکی 
از فاخرترین چهره های فیلم سازش- و ضمن اظهار 
تأسف برای مدیریت سازمانی که ظاهرا بر محتوای 
تولیــدات رســانه اش هیچ نظارت هوشــمندانه ای 
نــدارد، به نمایندگــی از جامعه اصناف ســینمایی 

کشــور به مردم ایران اعلام می کند که همسو 
با مطالبــات مدنی و حق جویانه آنها، چشــم 
بــر روی این گونــه توهین هــا و عملکردهای 
رســانه ملی نخواهد بست. همچنین به همه 
همکاران سینمایی خود پیشنهاد می دهد که با 
خودداری از حضور در برنامه های به اصطلاح 
ســینمایی و تحلیلــی ایــن رســانه، همدل و 
همراه، در این اعتراض حرفه ای مشارکت کنند 
تا این رســانه گمان نبرد که به اتکای قدرت و 
بودجه وافــرش می تواند هر تهمت و توهینی 
را نثار سینمای ایران و چهره های فرهنگی این 

سرزمین کند».
همچنین کانون کارگردانان ســینمای ایران 
در واکنــش به اظهارات هتاکانه به دو کارگردان 
ســینمای ایــران متنی را منتشــر کرد. متــن کانون 
کارگردانان به شــرح زیر اســت: «کانون کارگردانان 
ســینمای ایران هتک حرمت بزرگان و سرمایه های 
سینمای ایران ســرکار خانم رخشــان بنی اعتماد و 
جناب آقــای مســعود کیمیایی را شــدیدا محکوم 
می کنــد و در برابــر تخریب، ســینماگران ســکوت 
نخواهند کــرد. کانون کارگردانان ســینمای ایران با 
احترام به همه برنامه ســازان ســیما، رسما از همه 
کارگردانان سینما درخواست می کند؛ تا عذرخواهی 
رسمی سازمان صداوسیما در هیچ برنامه تلویزیونی 

به عنوان میهمان و کارشناس شرکت نکنند».

فیلم هایي در تاریخ ســینماي ایــران وجود دارد 
که بــه دلیلي صحنه هایي از آنها دوباره فیلم برداري 
شده است. ســه فیلم «فردوسي»، «آقا محمدخان» 
و «گوزن ها» نمونه هایي از دوباره ســازي هســتند که 
برخي صحنه هاي آنها تغییر کرده و هر دو نسخه آنها 
(یا در مورد فیلم فردوسي، صحنه هاي حذف شده۱)تا 
امروز باقي مانده است. همین صحنه هاي تغییریافته 
و حساسیت برانگیز، نکته هاي بسیار مهمي را درباره 
تاریــخ معاصر ایران برملا مي کننــد و به موضوعاتي 
اشــاره مي کنند که غالبا در فرامتن قرار دارند. در این 
فیلم ها به واقعیت هایي اشاره شده که مورد پذیرش 
 دولت هــاي تصمیم گیرنده براي نمایــش نبوده اند. 
امــا تغییرات در فیلم «طلوع جدي» ســاخته احمد 
فاروقي قاجــار در ۱۳۴۲ حاوي کدام معناهاســت؟ 
منظور مــن از تغییرات، صحنه ســازي یــا تغییر در 
متــن از طریق حذف و اضافه اســت. برخــي از این 
تغییــرات مثلا در فیلم «گاو» داریــوش مهرجویي یا 
«بلوط» دکتر نادر افشــارنادري با کمک یک نوشته و 
دســتکاري در زمان وقوع ماجرا، انجام شده و منظور 
قدرت مــداران را برآورده کرده و این جدا از مجموعه 
بزرگي از تغییرات در مرحله تصویب سناریو یا پخش 
است اما فیلم «طلوع جدي» یکي از غریب ترین انواع 

تغییرات را دارد؟ فیلمي که براي تمام زمان هاست.
 ،Dawn of Capricorn دو نســخه از طلوع جَــدي
قطع  )پایان  بصري  و  ســمعي  ســازمان  محصول 

نگاتیو  در  اسفند ۱۳۴۲(:
وجود دو نســخه از فیلم «طلوع جَــدي»، براي 
من خیلي اتفاقي  کشــف شد. «طلوع جدي» فیلمي 
فراموش شده ولي بسیار مهم در تاریخ سینماي ایران 
است که اولین جایزه جشنواره کن را گرفت ولي شاید 
به خاطر درک نادرستي که از فیلم به وجود آمده بود 
و آن را با کارت پســتال هاي آغاز دهه ۴۰ مي سنجید، 
همچون گنجینه اي ناشــناس ماند و در دهه های ۴۰ 
و ۵۰، نمایشــي در کشــور نداشــت و تا آنجا که من 
مي دانم نخســتین نمایش رســمي اش در جشنواره 
مســتند کیش بود که با حضور فرســتاده فیلمخانه 

ملي ایران به نمایش در آمد.
 جهان رازآمیز فاروقي:

 احمــد فاروقي قاجــار (نوه دختري احمدشــاه 
قاجــار، متولد پاریس)، در ســال ۱۳۴۲ تصور و درک 
خــود از جامعه را به مدد شــخصیت، میزانســن و 
صحنه آرایي هــاي متعــدد، بازنمایي و تفســیر کرده 
است. مکان فیلم اصفهان است ولي تئاتر، گورستان، 

قهوه خانــه، کوچه هــاي باریــک، پــل و بازارچــه، 
مکان هایي نمادین را نمایندگي مي کنند که عهده دار 
ایجاد فضایي عصبي، بیمارگونه و فقیر هســتند. تنها 
یــک گاري و دوچرخــه اي در آن مي بینیــم. فیلم با 
نماي عمومي و حرکت افقي دوربین از حاشیه شهر 
و صداي فلوت عماد رام و دعواي زناني که در نماي 
بعد آنها را مي شناســیم، آغاز مي شود. پن روي شهر 
با پن به داخل صحنه تئاتــر تداوم پیدا مي کند. روي 
صحنه، نمایش اتللو اجرا مي شــود. ولي مشــخص 
اســت که با تئاتري متعارف روبه رو نیســتیم. صداي 
اتللو و سروصداي زنان در هم آمیخته است. دزدمونا 
هم گوشــه اي خمیازه مي کشــد و ســیگار مي کشد. 
پســري نوجوان در صندلي جلوي زن ها نشسته و در 
بازي با قورباغه اي ســرگرم است. سوفلور با شنیدن 
صداي قورباغه از سر جایش بلند مي شود و با افتادن 
قورباغــه روي صحنه، بازي به هم مي ریزد. پســر از 

تئاتر به بیرون مي دود.
از ســکانس اول تــا پیش از ورود پســر جوان به 
مســجد، ۱۰ ســکانس به دنبال هم مي آید و عدد ۱۰ 
در اینجا براي خودش معنایي دارد که خواهم گفت. 
حالا این ۱۰ ســکانس را در منطقه البروج فیلم مرور 
مي کنیم. ۱۰ سکانسي که عمیقا با یکدیگر در پیوندند. 
در مقدمه بگویم که «کاپریکــورن» یا صورت فلکي 
بزغاله (جَــدي) در ماه دهم یا دي ماه اســت که با 

جشن یلدا و زایش خورشید شروع مي شود.
-منطقه البروج فیلم یا جهان قصه تا برج دهم

 (۱) در صحنــه تئاتــر، زن و مــردي بــه اجراي 
نمایش اتللو مشــغول اند. مــرد عینکي دارد و رداي 
بلندي و زن لباس خواب پوشــیده است و کنار دکور 
نقاشي شــده، ســیگار مي کشــد و هیجاني نسبت به 
ســخنان اتللو ندارد. مغربي شمشیر در دست راست 
با شمعي که به دست چپ دارد، بخشي از مونولوگ 

مشهور اتللو را با صداي بلند بیان مي کند:
اي شمع روشن اگر امشــب زندگي را از تو برگیرم 
و بار دیگر از کارم پشــیماني  به بار   آرم توانم روشنت 
سازم (شمشــیرش را به سوي دزدمونا بلند مي کند) 
ولي اگــر جان تو را مانند این شــمع روشــن برگیرم 
نمي دانم... (متوجه بیرون آمدن ســوفلور از سوراخ 
جلوي صحنه مي شود و با شگفتي، سخنش را قطع 
مي کند). در صحنه اي که جهاني پوچي را نمایندگي 
مي  کنــد، هر گونــه ارتباطــي بین آدم ها گســیخته 
اســت. اندک افراد حاضر در ســالن تئاتــر، نه ارتباط 
و توجهــي به تئاتر دارند و نــه حتي به دعواي زن ها 
که موهاي همدیگر را مي کشــند. اگر در نمایش نامه 
شکسپیر، دزدمونا در بستر خود آرمیده است، در اینجا 
بیداربودن و ایستادنش در کنار دکور دیوار، گسیختگي 
ارتباط را به نمایش درمــي آورد. به وضوح مي توان 
تأثیر تئاتر ابســورد و فضاي سوررئالیستي متعلق به 

دهــه ۱۹۶۰ اروپا را به طور کامــل و به ویژه در همین 
نخستین سکانس مشاهده  کرد. نحوه اجراي ابسورد 
نمایش اتللو و مضمون جهان بي عشقي در نخستین 
منزلگاه، به قصد نتیجه اي اگزیستانسیالیســتي است 
که صحنه به صحنــه پیش مي رود. در همین جهان 
پوچ و بي ارتباط است که مردي دیوانه وضع به سوي 
پسرک خم مي شــود و او قورباغه را در یک موقعیت 
پوچ، شاید از ترس به طرف سوفلور مي افکند و پا به 

فرار مي گذارد.
ســکانس دوم (همان هیاهوي سکانس تئاتر، در 
خانه هاي بي عشــقي ادامه دارد) پسر نوجوان را در 
کوچه اي باریک مي بینیم، از پشت دیوارهاي کاهگلي، 
صداي دعواي زن و مردي شــنیده مي شود. پسر پیت 

حلبي به درون خانه مي افکند و مي گذرد.
سکانس سوم (یا سومین منزلگاه) موقعیت پوچ، 
در بازارچه ادامه دارد. مکان بســیار خلوت اســت. 
پســر، عصایي را از زیر بســاط مــرد هندوانه فروش 
خواب آلود بیرون مي کشد که هندوانه ها فرومي ریزد. 
از این پــس عصا را از خــود دور نمي کند؛ عصایي که 
نقش هاي مختلف بر عهده دارد. رادیوی کنار دســت 
هندوانه فــروش، موســیقي غربي پخــش  مي کند و 
هندوانه فروش ظاهــرا در رؤیا آفریني هاي رادیو فرو 
رفته است و از خواب غفلت بیدار نمي شود و بالطبع 
یک موقعیت ســوررئال به وجــود مي آید. چهارمین 
مرحله، نمایش گســتره بي عشقي است. مردي سوار 
بر دوچرخه، ســیني بر ســر و در حال آواز خواني به 
پسرک مي رسد، ســر پیچ، دوچرخه اش مي لغزد، فرو 
مي افتد. پسربچه هایي که زیر درختي نشسته اند، بلند 
مي شوند و شروع مي کنند به جمع کردن چیزي هایي 
که ریخته و مي خواهند فرار  کنند. فاروقي براي اینکه 
نشان دهد قهرمان فیلمش با دیگران از نظر اخلاقي 
تفاوتي ندارد، او را نیز با دیگر کودکان همراه مي کند. 
او نیز عصا  به دســت چیزي برمي دارد و مي گریزد. در 
همین زمان، سه حاجي فیروز با دایره و تنبک به درون 

کادر مي آیند و صحنه به رقص تبدیل مي شود.
در ســکانس پنجم، بــا موقعیت پوچــي تازه اي 
مواجه مي شــویم. دوربین روي دیوار کاهگلي تیلت 
آپ  مي کند. در بالاي دیوار، مناره اي دیده مي شود، پن 
روي دیوار ادامه مي یابد. در تیلت فرودي به پســرک 
مي رســد که از درون بشکه زباله دردار، بیرون مي آید 
و همان عصا را هم بیرون مي آورد. پشتش به دیوار، 
 (l’ultimo Apache) «پوســتر ایتالیایي فیلم «آپاچي
اثر رابــرت آلدریج با شــرکت [برت لنکســتر، چارلز 
برونسون و جین پیترز] چسبانده شده است۲. آپاچي، 
کدام توضیــح فرامتني را با ما در میان مي گذارد؟ در 
فیلم آپاچي، جرونیمــوي پیر و افرادش که در جنگ 
با سواره نظام آمریکا شکســت خورده اند، به اردوگاه 
فورت ماریون فلوریدا منتقل مي شــوند؛ ولي آخرین 
سرخ پوســت شــجاع و مبارز آپاچي یعني ماســایي 
(برت لنکســتر)، از قطار مي گریــزد و یک تنه در برابر 

سفید پوست ها مي ایستد.
بچه هــا هنــوز دور حاجي فیــروز مي رقصند که 
پســرک بازیگوشــانه با عصایش در کوچه هاي بافت 
قدیمي اصفهان دور مي شــود. (ســکانس ششــم) 
پســرک، درون عصاري اي که ســنگش با یک شــتر 
مي گــردد، ظاهر مي شــود و عصا به دســت، از برابر 
دو شــخصیت دیگر که ادامه همان سکانس تئاتر و 
مضمون بي عشــقي را ادامه مي دهند، مي گذرد. زن 
عصار داستان عشق جمشید به زنش را مي خواند که 
«عشق تو، به من چنان جرئتي بخشیده که مرگ را با 
آغوش باز استقبال مي کنم». شوهرش را نگاه مي کند 

که بي توجه به او چرتکه مي اندازد.
پیرمردها،  (ســکانس هفتم) درون قهوه خانــه، 
چاي مي نوشــند، قلیان و چپق مي کشند و به برنامه 
بي ربط آشــپزي رادیــو گوش مي دهنــد. نوجوان، از 
پنجــره قهوه خانه با عصا یک اســتکان چاي را پیش 

مي کشــد که قهوه چــي متوجه مي شــود و دنبالش 
مي کند. درون قهوه خانه، مشتري در غیاب قهوه چي 

دزدانه یک لیوان چاي را با قند، بالا مي اندازد.
(سکانس هشتم) پســر نوجوان که پیش از این در 
ظرف زباله مخفي شده بود، این بار از ترس قهوه چي 
در گاري نعش کش مخفي مي شود. گاري وارد کوچه 
باریکي مي شــود که اهالي اش سرگرم دعوا هستند. 
آنها به طــرف گاري و گاري چي، ســنگ مي اندازند. 
صداي حرکت چرخ هاي گاري و پاهاي یابو، با ضرب 
به وجود آمده، بي نظیراســت. احمــد فاروقي قاجار 
براي نخستین بار به قابلیت ضرب گیري تنبک حسین 
تهراني در ایجاد ریتم براي ســینما پي برده، آن را به 
جاي افکت به کار مي گیرد. پسرک، در تخت فولاد، در 

تابوت را باز مي کند و سبب ترس گاري چي مي شود.
(سکانس نهم) ادامه همان مضمون بي عشقي 
اســت. پســرک از بــالاي پل خواجــو و کنــار آب 
زاینده رود، شاهد رفتار زن و مردي روي پله هاي کنار 
آب است. زن شــکایت دارد که چرا مرد با وجودي 
که مي گوید خیلي دوســتش دارد؛ ولي نمي خواهد 

با او عروسي کند.
 پســر وارد دهانــه پل مي شــود. ایــن صحنه از 
فیلم طلوع جدي، درســت رو به شمع هاي خواجو 
فیلم برداري شــده و به ویژه، پسرک در نمایي درشت 
مقابل شمع، قرار مي گیرد. این صحنه نشان مي دهد 
فاروقي قاجار، در ســال ۱۳۴۲ ساختار و معماري پل 

خواجو را مي شناخت.
 در دهمین ســکانس، پســرک با همــان عصا به 
درون مســجد شــاه مي رود. موســیقي آرام نواخته 
مي شــود. ورود به مسجد، آرامشي را با خود دارد. در 
اینجا باید به طلوع بــرج جَدي رجوع کنیم. دهمین 
منزلگاه، در منطقه البروج و منازل ســیارات، منزلگاه 
جَدي اســت. شــخصیت اصلي ما از منازل مختلف 
گذشــته به منطقه جدي رســیده و در این صحنه و 
منزلگاه یعنــي در منطقه البروج جدي (کاپریکورن) 

است که «خورشید باید دوباره طلوع کند۳».
یعني بــراي برآمدن عشــق و بیــداري به عنوان 
مضامین اصلي، راهي نشــان داده شــود. در دهمین 
منزلگاه اســت که سرخ پوســت باید به نزد عشــق 

خویش باز گردد.
 هراس از جهان بي عشقي:

 عشــق در فضــاي نورانــي و باز مســجد ظهور 
مي کند. گویي از آسمان نازل  شده است. دختربچه اي 
(فریده حریري) از بالا به پایین مي نگرد. نماي فرودین 
(هاي شات) از پســر در صحن مسجد دیده مي شود. 
دختربچه، ابتدا موجودي کاملا اثیري به نظر مي رسد. 
فرشته اي است گویي، به ویژه فلوت عماد رام و نحوه 
دکوپاژ و تدوین این صحنه (توسط روح االله امامي) و 
نگاه از بالا به کف حیاط، بر غیرزمیني شــدن صحنه 
تأکید دارد. از ســوي دیگر مي توان او را نماینده نسل 
جوان و تازه اي دانســت که نگاه دیگري به عشــق و 
زندگــي دارد. دخترک را در زوایاي مختلف مي بینیم. 
پســر، رو به حوض مي نشــیند. دختــر در ایوانگاهي 
پشت به یک دیوار کاشي کاري شده، او را نگاه مي کند. 
روي سکو مي نشیند. پسر، ســنگي در آب مي اندازد. 
حــالا دختر، کنار حوض نشســته اســت. برمي خیزد 
و از برابــر او مي گــذرد. از طریق ایــن حرکت زوایاي 
مختلــف معمــاري به نمایــش  در مي آیــد. یکي از 
دلایلــي که من پیش از این، فیلــم «طلوع جدي» را 
گفت وگوي واقعیت و خیــال معرفي کرده ام، توجه 
فاروقي به نماهایي از پل خواجو، زاینده رود، مسجد، 
کوچه هاي باریک، بازار، عصاري با شــتر و گورســتان 
بــود، درحالي کــه الان بعــد از چندین بار تماشــاي 
فیلم معتقد شــده ام که کاملا بــا یک فضاي نمادین 
روبه رو هســتیم؛ همچنان که هدایت هم با بوف کور 
نمي خواســت تصویري مستند از چهره تهران فراهم 

بیاورد، هرچند داستان در حاشیه ري مي گذرد. 

ادامه اعتراضات سینمایی ها به توهین ها

نقد و  پژوهشی درباره فیلم  «طلوع جدي» - بخش نخست 
فیلمی براي تمام زمان ها

 محمد تهامی نژاد
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